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محمد شریف عظیمی  

مقدمه
»دولـت ـ ملـت« کـه بـا معاهـدۀ وسـتفالیا در 1648 میالدی پدیـد 
آمده اسـت )افضلی، 1386: 37( در یک رابطۀ دو سـویه، به هم 
وابسته و نیازمند است. »دولت‌سازی« به مفهوم حکومت‌سازی 
جهت توسـعۀ ظرفیت‌های سـه‌گانۀ سیاسـی، نهادی و کارکردی 
)سـردار نیا، 1392: 27( انجام می‌شـود. »شـهید مزاری« در شـأن 
یـک رهبـر سیاسـی و اجتماعـی که تکاپوهای جـدی برای نجات 
ماهیت و ساختار سیاسی افغانستان از تفکرات عصبی و قومی 
انجـام داده اسـت، اقداماتـی را بـر بنیـاد آمـوزۀ »عدالـت« جهـت 
نیـل بـه مطالبـات ملی روی دسـت گرفـت و از آن‌جا که مخاطب 
کمـۀ افغانسـتان بـود، ایـن اقدامـات را  مـزاری، دولـت و هیـأت حا
می‌تـوان در راسـتای دولت‌سـازی و ملـی کـردن حکومت، قلمداد 
کـرد. اینـک بازخوانی اندیشـه‌های سیاسـی شـهید مـزاری، ضمن 
ارائـه تصویـر واقعـی از حقیقـت ایـده و عمـل سیاسـی او، می‌توانـد 
سرمشـق امـروز سیاسـت‌ورزان شـده و اقدامـات و مطالبـات او، 
تیترهـای اندیشـه و منـش سیاسـی حـال و جهت‌بخـش افـکار و 

رفتـار حاضر ما باشـد.

نگاه شهید  آیندۀ دولت‌سازی در  و  گذشته، حال 
مزاری 

»شـهید  عنـوان  بـرای  رسـمی  مصـداق  کـه  مـزاری«  »شـهید 
یشـۀ  ر را  دولـت  اسـتبداد  اسـت،  افغانسـتان  در  وحدت‌ملـی« 
دانسـته  ملیت‌هـا  دشـمنی  موجـب  و  ملـت  یخـی  تار رنج‌هـای 
یخ گذشته افغانستان،  است: »من معتقدم در این‌جا در طول تار
و  خانـدان  یـک  امـا  نیامـده،  وجـود  بـه  اسالمی  ـ  ملـیِ  حکومـت 
تعـدادی قدرت‌طلـب، بـالای مـردم، ظلـم کرده اسـت... اگـر ما در 
این‌جـا بیاییـم یـک حکومـت اسالمی کـه مـردم مـا می‌خواهند به 
کـه در آن حـق همـۀ ملیت‌هـا تعییـن شـده باشـد،  یـم  وجـود بیاور
ایـن بـاور درسـتی می‌باشـد... این‌جـا بـرای شـما واضـح می‌گویـم 
فرهنگـی  )مرکـز  اسـت.«  بزرگـی  فاجعـه  ملیت‌هـا  دشـمنیِ  کـه 
نویسـندگان افغانسـتان، 1374: 86-87(  درک درسـت شـهید 
مـزاری از ماهیـت و موجبـات فاجعـه، ارائـۀ نسـخه درمـان را نیـز 
بـرای ملـت تسـهیل می‌کنـد. اگـر انحصـار و اسـتبداد در دیـدگاه 
یشـه رنج‌هـا و دلیـل دشـمنیِ ملیت‌هـا درافغانسـتان اسـت،  او، ر
بنیادیـن  راهـکار  تنهـا  کمیـت  مردمی‌کـردن حا و  ملـی  اینـک: 1. 

دولت‌سازی
در اندیشۀ 	
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کـردن حکومـت  بـرای حـل مناقشـات قومـی اسـت. 2. اسالمی 
نیـز می‌توانـد بـه لحـاظ ضمانـت وحـدت و عدالـت، راهـکار دوم 
باشـد. البته که سـطح و سـویۀ اسالمیت نظام در اندیشـۀ شـهید 
مـزاری می‌توانـد از طینـت تـا صورت اسالمیِ نظام، متغیر باشـد، 
تـا  اکثـری  دموکراسـی  از  نیـز  حکومـت  کـردن  مردمـی  چنان‌چـه 

حکومـت تسـهیمی و فدرالیسـم قومـی و... را شـامل می‌شـود. 
کـه بـه  »شـهید مـزاری« در شـأن یـک رهبـر سیاسـی و اجتماعـی 
یـخ و جـاری سیاسـت افغانسـتان معتـرض اسـت، مبتنـی بـر  تار
را در  یشـه رنج‌هـای ملـی، هرگـز یـک اسـتراتژی  از ر فهـم خویـش 
مواجهـه بـا دوگانـۀ دولـت و ملـت بـه کار نگرفتـه اسـت؛ بلکـه با دو 
کاماًل ناهمگـون در صـدد دولت‌سـازی و ملـت سـازی  راهبـردی 
یخـی  برآمـده اسـت: 1. راهبـرد شـهید مـزاری در برابـر اسـتبداد تار
گذشـتۀ حکومـت‌داری و طرحـی از  یّـه و شـیوۀ  دولـت، ابطـال رو
گذشـته،  یـرا »تشـکیلات  کـردن حکومـت اسـت؛ ز نـو بـرای ملـی 
راه، 1388: 100(.  2(  کنـد« )چـراغ  تغییـر  بایـد  و  بـوده  ظالمانـه 
راهبـرد او امـا در تعامـل بـا دیگـر اقـوام، ننوشـتن گنـاه اشـخاص بـه 
پـای اقـوام و تعامـل و طـرح بـرادری، همپذیـری و تحمّـل اسـت؛ 
چرا که »ظلم اشـخاص، ظلم قوم نیسـت... و مردم افغانسـتان از 
اقوام مختلف، تشـکیل شـده و همه برادر و از یک سـرزمین‌اند... 
و هیچ‌کـس نمی‌توانـد قـوم یـا اقـوام دیگـر را حـذف بکنـد« )چـراغ 
راه، 1388: 258( در ایـن مقالـه بـه پروسـۀ دولت‌سـازی و مراحـل 
بـه عنـوان مجـری  برابـر دولـت  مـزاری در  کـه شـهید  و مطالباتـی 
انحصـار و اسـتبداد، طـی و طـرح کرده اسـت، خواهیـم پرداخت.  

تبیینی از اوضاع عصر مزاری
مزاری با اعتراض بر گذشته و حال حکومت افغانستان، جنبش 
حق‌خواهی را برای جلوگیری از تکرار گذشـته در حال افغانسـتان 
راه انداخته بود واینک باید تصویری از گذشته افغانستان و عصر 

مزاری ارائه شـود. 

الف. گذشتۀ افغانستان      

در  صفـوی  امپراطـوری  علیـه  هوتکـی  یـس  میرو شـورش  از  پـس 
از  »افغانـی«  حکومـت  نخسـتین  تولـد  سـپس  و  میالدی   1709
1747 در قندهـار، سـلطنت شـیرعلی خـان)1867- 1879م( 
پسـت  راه‌انـدازی  مالیـات،  نظـام  ارتـش،  تشـکیل  لحـاظ  بـه  را 

گاه  آغـاز  »شـمس‌النهار«  عنـوان  بـا  وطنـی  نشـریۀ  نخستسـن  و 
جمال‌الدیـن  سـید  حضـور  دانسـت،  بایـد  مـدرن  دولت‌سـازی 
افغانـی و اندیشـه‌های اصلاحـی او نیـز غنیمتـی ارزنـده بـرای ایـن 
و   951- ص950  ج2،  بی‌تـا:  غبـار،  می‌آمـد.)  شـمار  بـه  عصـر 
فرهنـگ، 1380: ج1، ص340( پایـان بخشـیدن بـه کنفدراسـیون 
قبایلـی و اقتدارهـای مـوازی بـا هفـده جنـگ، تجمیـع قـدرت در 
حکومـت متمرکـز قومـی و تثبیـت مرزهـای حـال افغانسـتان، امـا 
بـا جسـارت »عبدالرحمـان خـان جابـر« )1880ـ 1901 م( صـورت 
کـه  بـه معنـای واحـد سیاسـی  گرفتـه و ظهـور دولـت افغانسـتان 
کم بر جمعیت  دارای حکومـت مرکـزی، ارتـش و نظـام قضایی حا
گردیـده اسـت. )دفتـر مطالعـات  معیـن باشـد، از زمـان او محقـق 
ص156   :1386 امورخارجـه،  وزارت  بین‌المللـی  و  سیاسـی 
و  خودکامگـی  اسـتبداد،  امـا  ص20(   :1384 ظاهـر،  طنیـن،  و 
 426 ج1،   :1380 فرهنـگ،  )ر.ک:  عبدالرحمـان  یـزی  خون‌ر
آن‌کـه  تـا  بـود  مـدرن  دولـت  ظهـور  بـرای  عمـده  مانـع   ،)427-
حبیب‌الله خان )1901- 1919م( در تداوم سـلطنت عبدالرحمان 
طعم‌هـای بسـیار انـدک توسـعه‌ای همچون گشـودن چند مکتب 
و گشـایش غیرقابل توجه در اقتصاد، گام کوتاهی به سـمت شـبه 
مدرن‌سـازی دولـت برداشـت و البتـه کـه حضـور محمـود طـرزی، 
ظهـور جنبـش مشـروطه بـا آرمـان هـای دموکراتیـک و متجددانـه و 
نشر جریدۀ »سراج النهار« در راهبری دولت‌سازی مدرن و حرکت 
یت، نقش‌های اثرگذار داشـتند )غبـار، همان،  بـه سـمت جمهور
1145 و حبیبـی، 1372: 88 -89( تـا آن کـه امـان‌الله خـان)1919ـ 
1929م( قـدم هـای مهـم امـا نافرجـام، همچـون اعالم اسـتقلال 
یـن قانـون اساسـی، الغـای قانـون بردگـی، اصالح  افغانسـتان، تدو
سـاختار سیاسـی بـه صـورت تفکیـک قـوا و بـا تبدیل نظـام مطلقه 
یزه کردن حکومت، تشکیل ارتش،  به سلطنتی مشروطه، سکولار
یر لویه‌جرگه، لغو امتیاز بسـتگان قبیله محمد زایی، اشـتراک  تدو
دادن هزاره‌هـا در لویه‌جرگـه، پیشـنهاد رسـمیت مذهـب تشـیّع، 
توسـعۀ فضاهای آموزشـی، تغییـرات فرهنگی و تحـولات عمرانی 
را برداشـت و در تـداوم آن بـا موانـع سـنتی برخـورده و اصلاحـات 
او در مسـیر ناتمـام بـه شکسـت انجامیـد. )ر.ک: دفتـر مطالعـات 
ص158-  پیشـین،  امورخارجـه،  وزارت  بین‌المللـی  و  سیاسـی 
159 و طنین، ظاهر، پیشـین، ص41-45 و 54 و 58( سـلطنت 
خانـدان نادرشـاه، پـدر و پسـر )1929- 1933 - 1973م( اغلـب با 
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تبعیـض، سـرکوب و محدودیـت آزادی‌ها مدنی 
و مطبوعاتی گذشـت )غبار، همان: 60 و 86( و 
قانون اساسـی عصر نادرشـاه، بازگشـت به عقب 
و آمیـزه‌ای از سـلطنت خودکامـه بـا اتحاد سـنتی 
و مذهبـی بـود کـه مذهب حنفی، بـه عنوان تنها 
شـناخته  رسـمیت  بـه  کشـور  رسـمی  مذهـب 
شـد.)مرکز فرهنگی قوانین اساسـی افغانسـتان، 
صـدارت  در  ظاهرشـاه  سـلطنت   )97  :1374
هاشـم خـان نیـز بـا اسـتبداد، سـرکوب، خفقـان 
)فرهنـگ،  یافـت.  تـداوم  و  آغـاز  دیکتاتـوری  و 
سـلطنت  و656(  ص653  ج2،   :1380
گرچـه  ظاهرشـاه در زمـان صـدارت شـاه‌محمود 
متحـول  مطبوعـات  آزادی  و  احـزاب  ظهـور  بـا 
شـد؛ امـا پـس از دورۀ کوتاهـی، نقاب دموکراسـی 
 1951 از  و  افتـاد  بـر  هـم  شـاه‌محمود  صـورت  از 
میالدی، نشـر جرایـد مسـتقل، ممنـوع و قانـون 
از  بسـیاری  و  شـده  لغـو  مطبوعـات،  آزادی 
رهبـران احـزاب و روشـنفکران بـه زنـدان افتادنـد 
سـلطنت  آخـر  دهـۀ   )132  :1378 )تنویـر، 
یـن  تدو همچـون  مترقـی  تحـولات  بـا  ظاهرشـاه 
منتخـب،  پارلمـان  تشـکیل  اساسـی،  قانـون 
تکویـن نیم‌بنـد جامعـۀ مدنـی، تشـکیل احـزاب 
و  بیـان  آزادی  در  گشـایش‌هایی  سیاسـی، 
و  حزبـی  دولتـی،  سـه‌گانه  مطبوعـات  انتشـار 
خانـوادۀ  حصـر  از  اجرایـی  قـدرت  انتقـال  آزاد، 
و  دیگـر  اقـوام  از  صدراعظـم  تعییـن  و  سـلطنت 
اختالط اجتماعـی اقوام همـراه بود؛ امـا کودتای 
کـرد و  داوود خـان، ایـن تغییـرات آرام را متوقـف 
)1973-1978م(،  او  دیکتاتـوری  جمهـوری 
محدودیت‌هـای  اعمـال  و  داخلـی  اسـتبداد  بـا 
تمـام  بـه  سیاسـی،  و  مطبوعاتـی  مدنـی، 
)ر.ک:  داد  پایـان  مدنـی  جامعـۀ  نشـانه‌های 
فرهنـگ، همـان، ج2، ص700 و طنیـن، ظاهـر، 
و 217-216(.  و 202- 203  پیشـین، ص 196 
-1978( کمونیسـتی  یـک  ایدئولوژ دولـت 

توتالیتـر،  تمامیت‌خـواه،  سیسـتم  1992م( 
دیکتاتوری، اختناق‌آلود و سرکوبگر را به نمایش 
کـه هرچنـد سـاختار انحصـاری قومـی  گذاشـت 
از  نشـانی  هیـچ  امـا  بـود؛  شکسـته  درهـم  آن  در 
توسـعه و دموکراسـی و آزادی بیـان و مطبوعـات 
در آن دیـده نمی‌شـد )ر.ک: تنویـر، همـان: 302 
و طنین، ظاهر، پیشـین، ص 231-236 و 240 
دفترمطالعـات سیاسـی  و  و 493  و247 و462 
و بین‌المللـی وزارت امورخارجـه، پیشـین، ص 

176 و 178 و 179 و 183 و 194(. 
بـه  افغانسـتان،  حکومت‌هـای  یـخ  تار در  تأمـل 
آن،  تبـع  بـه  و  »مـردم«  غیبـت  آشـکارا،  شـکل 
»حقـوق« و »قانـون« از صحنۀ سیاسـت را برملا 
رۀ  دو یخـی  تار نقطـۀ  دو  بـه  عطـف  می‌کنـد. 
کـه تکانه‌ها  امـان‌الله خـان و دهـۀ آخـر ظاهرشـاه 
و نشـانه‌هایی از توسـعۀ سیاسـی ظهـور کـرد؛ اما 
کمونیسـتی،  آغـاز جهـاد علیـه دولـت  تـا  مـردم 
بـزرگ سیاسـت و حکومـت افغانسـتان  غایـب 

بودنـد. 

ب. عصر مجاهدین

کش مجاهدیـن  در دوران جهـاد و دولـت پرکشـا
دگرگونـی  بنیـان  و  رنـج  هزینـه،  کـه  آن  بـا  نیـز 
حکومـت بـر دوش مـردم بـود؛ امـا بازهـم از متـن 
و مصـدر حکومـت، مـردم پـس زده شـدند تـا آن 
سـیطرۀ  و  شـدند  پدیـدار   1373 از  طالبـان  کـه 
امـارت متحجّـر و متعصـب طالبانـی )1375- 
و  دموکراتیـک  آرزوهـای  تمـام  بـه  1380ش( 
مطالبـات مدنـی و مـدرن مـردم پایـان بخشـیده و 

بـه زنـده مانـدن، تقلیـل داد.    آنـان را  امیـد 
و  انحصـار  از  سرشـار  حالـی  و  گذشـته  چنیـن 
منازعۀ قومی، خلاهایی را در گسـل‌های هویتی 
ایجـاد کـرده بـود که مداخلۀ خارجـی را نیز جذب 
و  منازعـه  انحصـار،  مثلـث  اینـک  و  می‌کـرد 
مداخلـۀ خارجـی در هـم افزایی هم بیش از همه، 

تأمل در تاریخ 
حکومت‌های 

افغانستان، به شکل 
آشکارا، غیبت »مردم« 
و به تبع آن، »حقوق« 

و »قانون« از صحنۀ 
سیاست را برملا 

می‌کند. عطف به دو 
نقطۀ تاریخی دورۀ 

امان‌الله خان و دهۀ آخر 
ظاهرشاه که تکانه‌ها و 
نشانه‌هایی از توسعۀ 

سیاسی ظهور کرد؛ 
اما مردم تا آغاز جهاد 

علیه دولت کمونیستی، 
رگ سیاست  غایب بز
و حکومت افغانستان 

بودند.
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زمینـه را بـرای بـروز موانـع دولـت ـ ملت‌سـازی فراهم کرد و به شـکل 
اشـتراکی درجهـت ویرانـی آینـدۀ افغانسـتان، عمـل می‌کردنـد.

اقدامات شهید مزاری
»عدالـت«  آمـوزۀ  مـزاری،  شـهید  محـوری  مبنـای  و  مرکـزی  دال 
اسـت و او بـر بنیـاد ایـن اصـل غیرقابل اغماض، نظامـی از مطالبه 
تـا سیاسـت‌گذاری، اقـدام و انجـام را طراحـی و پیگیـری می‌کنـد. 
افغانسـتان،  حـال  و  گذشـته  نابسـامانی‌های  بـه  عطـف  اینـک 
بایـد عوامـل سـه‌گانۀ  ـ ملت‌سـازانه  و دولـت  اقـدام اصلاحـی  هـر 
انحصـار، منازعـه و مداخلـه را خنثـی و موانـع دولـت ـ ملت‌سـازی 
را بـر طـرف می‌کـرد. بـا نظر به اندیشـه و منش شـهید مزاری، روشـن 
کـه او بـرای تحقـق دولـت ملـی و کارآمـد از سـه اقـدام، در  می‌شـود 

طـول هـم وبـه ترتیـب بهـره بـرد:
و  اعتـراض  معاهـده،  مذاکـره،  شـامل  مصالحه‌جویانـه  اقدامـات 
مقیـم  ائتالف  بـا  گفت‌وگـو  از  دیگـران:  جنگ‌هـای  در  بی‌طرفـی 
در»پیشـاور« تـا گفت‌وگوهـا و معاهـدات متعدد همچـون معاهدۀ 
»جبـل السـراج« و »جلال‌آبـاد« و »آتش‌بـس« و »شـورای قیـادی« 
)چـراغ  طالبـان  و  اسالمی  حـزب  و  جنبـش  جمعیـت،  بـا  و... 
راه، 1388: 84 و 86 و 104 و  291 و مرکـز فرهنگـی نویسـندگان 
افغانسـتان، احیای هویت، همان: 58 و )چراغ راه، همان: 158 

و 201 و 272 و 280(.  
بدیـل  نسـخۀ  ارائـه  همچـون  پیشـنهادی:  و  ابتـکاری  اقدامـات 
بـرای حکومـت شـامل حکومـت اسالمی یـا حکومـت فدرالـی، 
کیـد بـر برگـزاری انتخابـات، پیشـنهاد قانـون اساسـی، پیشـنهاد  تأ
اصلاحات سـاختاری، )ر.ک: چراغ راه، همان: 35و 73 و 258 

)266 و 
اقدامـات دفاعـی و مبارزاتـی: آخریـن راهبـرد مـزاری از سـراضطرار 
و ضـرورت، انتخـاب راه مبـارزه بـود. دفـاع از حقـوق و حیثیـت 
بـودن  خنثـی  بـا  مـردم  هویـت  احیـای  و  وجـود  اثبـات  حتـی  و 
داعیه‌هـای  دولـت،  نبـودن  پاسـخگو  اثـر  در  پیشـین  راهبردهـای 
عقلانـی و انسـانی بـرای گزیـدن راه مبـارزه بـود. البتـه کـه مـزاری باز 
کـه آغازگـر هیـچ جنگـی نبـوده اسـت؛ امـا در  هـم تصریـح می‌کنـد 
دفـاع از ملـت در جنگ‌هـای تحمیلـی نیـز اهمـال نکـرده اسـت. 
)ر.ک: چـراغ راه، همـان:59 و 93- 95 و102 و 200 و 214 و 276(.  

مطالبات شهید مزاری در بستر پروسۀ دولت‌سازی

شـهید مـزاری در مواجهـه بـا دولـت، سـه اقـدام مصالحه‌جویانـه، 
گرفـت تـا ظرفیت‌هـای سـه‌گانۀ  ابتـکاری و مبـارزه را روی دسـت 
مولفه‌هـای  عنـوان  بـه  دولـت  کارکـردی  و  نهـادی  سیاسـی، 
کـه از  دولت‌سـازی، توسـعه یابـد تـا در بسـتر آن، مطالبـات ملـی 

یابنـد: از سـوی دولـت تحقـق  گرفته‌انـد،  پایـه  اصـل »عدالـت« 
شـیعیان  قومـی  هویـت  احیـای  و  موجودیـت  اثبـات  یـک. 
افغانسـتان در کنـار سـایر اقـوام کـه مزاری، تشـکیل حـزب وحدت 
را اساسـاً بـرای چنیـن غرضـی عنـوان می‌کند.)چـراغ راه، همـان: 
84 و 110( دو. حـق تعییـن سرنوشـت و تصمیم‌گیـری هـر ملیـت 
بـرای سرنوشـت خود که پیشـنهاد فدرالیسـم، بدین منظـور انجام 
می‌شـود )چـراغ راه، همـان: 73(. سـه. تقسـیمات عادلانـۀ اداری 
کـه تعییـن معیـار نفـوس، پیشـنهاد مشـخص مـزاری بـرای  کشـور 
 .)75-71 همـان:  راه،  اسـت)چراغ  بخـش  ایـن  در  تعدیالت 
چهـار. تشـکیلات عادلانـه و متناسـب بـا حضـور متناسـب تمـام 
اقـوام در مدیریـت کشـور بـاز هـم بر معیار نفوس )چـراغ راه، همان: 
72 و 100 و 159(.  پنـج. رسـمیت مذهـب تشـیّع در کنـار مذهـب 
حنفـی براسـاس حقـوق اساسـی و آزادی‌هـای مدنـی )چـراغ راه، 
و  و 269( شـش. شـرکت شـیعه در تصمیم‌گیری‌هـا  همـان: 100 
سیاست‌گذاری‌های کلان کشور )چراغ راه، همان: 100(. هفت. 
رعایـت حقـوق همـه ملیت‌ها در قانون اساسـی، نحـوۀ مدیریت و 
یعـات )چـراغ راه، همـان: 70(. هشـت. شکسـتن  امتیـازات و توز
انحصـار مناصـب مهـم و سـهیم شـدن ملیت‌هـا در وزارت‌هـای 
کـه مطالبـۀ وزارت امنیـت در ایـن راسـتا بـود ) چـراغ راه،  کلیـدی 
همان:66 ( نُه( رسمیت حقوق سیاسی و اجتماعی زنان )چراغ 
امـور  در  دیگـر  کشـورهای  ده( عـدم دخالـت  راه، همـان: 278( 
داخلـی افغانسـتان )چـراغ راه، همـان: 163-164(. یـازده. تحمّل 
و همپذیـری اجتماعـی )چـراغ راه، همـان: 156( دوازده. تشـکیل 
حکومـت اسالمی، مردمـی، فراگیـر و مبتنی بـر عدالت‌اجتماعی 
)چـراغ راه، همـان: 36( سـیزده. ختـم جنـگ )چـراغ راه، همـان: 
252و 270 و 295 و 298( چهـارده. وحدت‌ملـی )مرکـز فرهنگـی 

نویسـندگان افغانسـتان، احیـای هویـت، همـان: 87(.  

نتیجه‌گیری
دولت‌سـازی،  راسـتای  در  اقداماتـی  بـا  مطالبـات  ایـن  تحقـق 
کارکـردی: الـف.  ضمـن بـرآوردن توسـعه‌‎های سیاسـی، نهـادی و 
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زدودن تمرکـز قـدرت. ب. ایجـاد دولـت ـ ملـت. ج. قانون‌مـداری. 
ز.  عدالـت.  و.  ثبـات.  و  صلـح  اسـتقرار  هــ.  حقـوق.  تأمیـن  د. 
ـی. ط. وحدت‌ملـی  را در پـی داشـته و 

ّ
توسـعه. ح. حکومـت مل

یشـه  نظـام منسـجم نظـری و عملـی مزاری کـه از اصل »عدالت« ر
پایـه گرفتـه بـود، بـه وحـدت، همبسـتگی ملـی وحکومـت ملـی،  و
پاشـیدگی نجات بخشـیده و  انجامیده و دولت شـکننده را از فرو

بـه حکومـت ملـی و یـا »دولـت ـ ملـت« خواهـد رسـاند. 
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